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  چكيده

واحـد فلـسفه مبنـايي     انگيز بنمايد، اما ذاتبي و ماكياولي شگفتنام فارا دننهاشايد كنارهم   
كوشد در پژوهشي جديـد نگـاهي       مقالة حاضر مي  . سازدبراي نگاه تطبيقي به آن دو مهيا مي       

جديـد   اسلام و فلسفة سياسي تطبيقي به فلسفة سياسي اين دو فرد تاثيرگذار در فلسفة سياسي      
هـاي  كمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـة فـارابي و رسـاله              بدين منظور برخي آثار     . غرب بيندازد 

دو نكتـة ديگـر نيـز از    . انـد شـده گرايانـه بررسـي     ماكياولي با رويكـري عينيـت      اصلي سياسي
  :هاي رويكرد اين تحقيق استويژگي

  ارائة تصويري رئاليستي از فلسفة سياسي فارابي؛. 1
  .ليماكياو ارائة تصويري فلسفي و بنيادين از تفكر سياسي. 2

فلسفة سياسي فارابي در كنار بنيادهاي تفكر سياسي ماكياولي بـدان منظـور اسـت          خوانش    
گفتگو ميان دو متفكر برجسته، روزني براي ما گشوده شـود، هـم كـارآيي        كه از درانداختن  

بـدين منظـور نخـست     .  گـردد  نهـاده واقع گام    مĤثر بزرگ فكري ما ديده شود و هم در عالمَ         
هــا هماننـدي .  را نـشان خــواهيم داد آن دوي تفكـر سياســي  هــاتپس تفـاو  و ســهـا يهماننـد 
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نهفته در فلسفة   كه عقلانيتدريافتيم هاتها و تفاوپس از تحليل همانندي    سرانجام 
فارابي، هنوز امكانات بسياري براي شكوفايي و كارآيي بشر دارد، در حالي كه  سياسي

ماكياولي، به شرارتي از خودمحوري و اتفاقات  نهفته در فلسفة سياسي باوري و بدبينيبخت
 بر مبادي فارابي عقلگرايي. ه استكردنجامد كه جهان ما را با خطرها مواجه ااي ميمنفي

تجربي استوار است، با اساس عالم مدرن و بناي آزادي و آگاهي آدمي سازگاري دارد، در 
تواند در اين عالمَ نيز به كار ما بيايد، اما بيان ماكياولي، بر اساس سوژة خودمختار و نتيجه مي

  .شماردآدميان بر مي است كه ترس و وحشت را وضع طبيعيمنفكَ از عالم 

  تجربي،  ياستـريار، ســاسي، شهــفة سيــاكياولي، فلســارابي، مــف  :واژگـان كليـدي    
  .شناسيشناسي، هستيانسان
  

  مقدمه

 ماكيـاولي بـه    وسس فلسفة اسلامي كه بـه جمـع ميـان نبـوت و فلـسفه كوشـيد      ؤفارابي به عنوان م   
نهـادن  توانند با يكديگر داشته باشند؟ شايد كنارهم  مبشر تفكر سياسي مدرن، چه نسبتي مي  عنوان

و ( نام فارابي و ماكياولي بيش از اندازه شگفت انگيز بنمايد، به ويژه آنكـه در سـاحت اجتمـاعي                 
-ا مـي  ام ـ،ده استشبرجسته با نوعي بار ارزشي همراه  هاي اين دو متفكر  فلسفه) البته غير متاملانه  

 و "هـا شارز"طـرح   توان به راحتي از يـك متعـاطي فلـسفه انتظـار داشـت كـه بـه وجـه تـاريخي          
 هنگامـة فلـسفيدن     هـا ي و از غلطيـدن در دام ايـدئولوژ        1 توجه نمايـد   نهاارزيابي مفاهيم فلسفي با آ    

 ريــشه در يونــان باســتان دارد و بــه قــول برخــي هتــوان انكــار كــرد كــه فلــسفنمــي. احتــراز ورزد
داوري، ("وجود ندارد كـه بالـذات مبـاين و مغـاير بـا فلـسفة يونـاني باشـد          ايفلسفه": شمنداناندي
مبـادي فلـسفة يونـاني توسـط فـارابي و            ؛ در اين صورت دست كم، از جهـت بـازخواني          ) 35ص

توان به مبادي تفكر ماكياولي نزديك شد، زيرا وي نيز نماد تفكـر             ، مي 2 نهفته در آن   شناسيانسان
  . دشو خفته در آن محسوب ميشناسيانساننوزايي و 

   تنهــاكــه اســت او در عــاج فيــل  ايــن مقالــه نــه درصــدد تجليــل صــرف از فــارابي و گنجانــدن    
فارابي در مـتن     كشاندن ، بلكه به دنبال   كندرواني ما را ارضاء      تاريخي و تمنيات   تواند احساس مي

 در آن تنهـا عظمت فارابي . روي ماستي فراهاشوي در برابر چال زندگي ما و به پرسش كشيدن   
خاطر اسـت  ين فيلسوفان تاريخ اسلام است، بلكه بيشتر از آن بدان    ترگنيست كه وي يكي از بزر     

. انديـشيدن و فلـسفيدن بخـشد    تواند ما را به تعمـق فلـسفي فـرا خوانـد و مـا را جرئـت            كه وي مي  
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 را بـه زنـدگي و انديـشة معاصـر      ست كه معلم ثاني، ابـو نـصر فـارابي          ا نوآوري اين تحقيق در آن    
 اي كـاملاً فراخوانده، به طور زميني با وي به گفتگو پرداخته و بـدين منظـور او را در كنـار چهـره          

در مقابل كتب مـشهور وي       (3احصاء العلوم تحقيق حاضر،  بر     . زميني يعني ماكياولي نشانده است    
 نانـست زيرا قـصد از نگـارش آن، نـه د         .  خاصي دارد  تأكيدفارابي  ) آراء اهل المدينه الفاضله   چون  
تصوري و تصديقي وي در سياسـت اسـت؛          مبادي ي مدينة فاضلة فارابي، بلكه شناختن     هايويژگ

تاريخ فلسفه و فلسفة فـارابي هـر دو بـه مـا     . اينكه وي چه تصوري از حكمروايي و شهرياري دارد 
  . انديشيدن و فلسفيدن است نها، آموختآراء و نظريه نشان داده است كه فلسفه بيش از آموختن

ي مفـرط قـرار گرفتـه       هـا ش و سـتاي   هـا شانگيزي مورد سرزن  نيوكولا ماكياولي به طور شگفت        
طلبي، رياكاري و جنايتكاري خوانده شده اسـت و در    است؛ چندانكه در يكسو نماد شيطنت، جاه      

كاسـيرر،  ( قديس   تقريباًوطن پرست، پيامبر وحدت ايتاليا و        سوي ديگر شهيد راه آزادي، قهرمان     
كم بيانگر دو نكتـه     اين اختلاف عظيم در ارزيابي، دست     ). 140و  121 ص؛ ردهد،   203-218ص  

امـا پيچيـدگي آثـار ماكيـاولي        . آن  نو و بي سابقه بودن     ؛  پيچيده و غامض بودن انديشة وي     : است
پژوهـشگران   زيرا وي دانـشمندي اسكولاسـتيك نبـود كـه بـراي        ،تواند مورد شك قرار گيرد    مي

 دوم، يـا    ةاين پيچيدگي يا ابهـام، خـود بـه نكت ـ         .  به شرح و تفسير آن بپردازند      آنهارساله بنويسد و    
يافت و براي انسان قـرون وسـطايي بـه آسـاني            گردد كه به تازگي ظهور و بروز مي       روحي باز مي  

، هـا نام نماي آرمابه همين دليل برخي از انديشمندان آثار وي را آينة تم  . قابل فهم و پذيرش نبود    
بـاوري،  اند؛ يعني اصولي چون بـشرانگاري، طبيعـت       ي دنياي مدرن ديده   هاتمحدودي امكانات و 

دمـداري و   گرايي، دنيوي شـدن، خو    گرايي، مليت ستيزي، خردباوري، تجربه  گرايي، سنت فرديت
سـت   ا ارنست كاسيرر در بحث از اثبات وقوع رنـسانس بـر آن           ). 24-25، ص 1383جونز،(بدبيني

 ماكيـاولي دليلـي كـافي       شهريار و   بارة دو علم جديد    گفتگو در كه نگارش كتاب گاليله با عنوان       
؛ )220كاسـيرر، ص (گذاشـتند دعاست؛ زيرا هر دو شالودة نوع نگرشي نوين را ميااين   بر صحت 

، ماكيـاولي نيـز خـود را چونـان       )همانجـا ("يـم اتـه با ماكياولي در آستانة جهـان مـدرن قـرار گرف          "
رغـم همـة اخـتلاف نظرهـا، او را هنـوز            بـه  و ديگـران،     انستدسياست مي  تجديد حيات  سوففيل

  ).TCDOP, M(شناسند ثرترين فيلسوف سياسي رنسانس ميؤچونان م
فلسفة سياسي فارابي در كنار بنيادهاي تفكر سياسي ماكياولي، بدان منظـور اسـت               پس خوانش     

دنياي تاريخي مـا     جسته، متفكراني كه بنيادهاي سياسي    گفتگو ميان دو متفكر بر     كه از درانداختن  
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يي مـĤثر بـزرگ     اكنند، روزني بـراي مـا گـشوده شـود، هـم كـار             مدرن را نمايندگي مي    و دوران 
 سـپس  هـا و يبدين منظور نخست هماننـد . دشوده نهاواقع گام    فكري ما ديده شود و هم در عالمَ       

  .د را نشان خواهيم داآن دوي تفكر سياسي هاتتفاو
  

  هاهمانندي
 هاتوجه به واقعيت. 1            

توان به جاي آن واقعيـت را   شود، مي هنگامي كه از وجود به عنوان موضوع فلسفه سخن گفته مي          
   فيلــــسوف، فــــرد 4.ده اســــتكــــرگذاشــــت، چنانكــــه علامــــه طباطبــــائي ايــــن كــــار را  

او واقعيـت را    . اشـته باشـد   ذهني و خودساخته سروكار د      با تصورات  صرفاًپردازي نيست كه    خيال
نظام سياسـي يـا    جودها وتيكي از اين واقعي . كنددر مراتب و پديدارهاي مختلف آن بررسي مي       

البته از همين آغـاز بايـد بـه صـراحت گفـت كـه در زمـان فـارابي و ماكيـاولي،                    ( حكومت است   
خ نـداده  هيچكدام، گستردگي امروزي در موضوع حكومت و سياست و مفـاهيم مـرتبط بـا آن ر        

  ).  ها ديدهاي امروز در عالم سياست را در آن ايدهتوان بنياد انديشهبا اين حال، مي. بود
شود و پيرامون چيـستي و      رو مي هحاكميت سياسي روب   فارابي به عنوان يك فيلسوف با واقعيت          

 بـه عنـوان     سياست در نگاه او به عنوان يـك واقعيـت عينـي و            . پردازدنحوة وجود آن به مداقه مي     
او بـا آنكـه   . شـود وجهي از وجوه زندگي يك موجود مهـم و اساسـي يعنـي انـسان نگريـسته مـي          

گـذارد،  گراست و حتي سياست را بر مبناي اخلاق پايه مي         فضيلت و در واقع سعادت    با  فيلسوفي،  
ذهنـي   شود توجه دارد و به تحليل بيش از آنكه تصور ميهاتهمه در تحليل اخلاق به واقعي   با اين 

نويـسد كـه چگونـه     ، مـي  فـصول منتزعـه    در فصل بيست و سوم       مثلاً. پردازدمحض نمي  و انتزاعي 
گـذارد؛ بـه عنـوان نمونـه     ثير ميأن در آن تابر خصلت و خوي ساكنمسكن، ظاهري خانه و     وضع

زيند بيداري و احتياط بيـشتري خـرج   هايي ساخته شده از چرم و مو مي      گردان در خانه  چون بيابان 
هـا، بـا تـرس،      هـا و كـاخ    دهند و به شجاعت و گستاخي نزديكترند، حـال آنكـه سـاكنان بـرج              يم

فـصل  فـارابي،  (شهريار نبايـد ايـن نكـات را از چـشم دور دارد              . طلبي و شكايت نزديكترند   امنيت
 ت هـا  ي را به اين تقسيم بندي ثنايي از شـهرها و حكوم ـ            و انگاري فارابي واقعيت). 26، ص منتزعه

  5:كشاندمي
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  ي گونــاگون آن بــا يكــديگر همــراه و همكارنــد تــا هــاششــهري كــه بخــ: مدينــة ضــروريه. 1    
  نيازهــايي كــه بــدون بــرآورده . طبيعــي آدمــي را بــرآورده ســازند زنــدگي نيازهــاي ضــروري    
   آدمـي را در     صـرفاً ايـن نيازهـا      بـرآورده شـدن   .  انديـشيد  تـوان بـه امـور متعـالي        نمي  آنها شدن    
  .بخشدمندي از عالم پيراموني توفيق ميبهره    
ــا  هــاششــهري كــه بخــ: مدينــة فاضــله. 2     ــد ت ــا يكــديگر همــراه و همكارن ــاگون آن ب   ي گون
   مــادي نيازهــايي كــه بــه زنــدگي . آدمــي را نيــز بــرآورده ســازند  نيازهــاي اخلاقــي و متعــالي    
  چنـين شـهري معطـوف بـه     . سـازد منـد مـي  نـد و وي را از خـود نيـز بهـره        كصرف بـسنده نمـي        
  ).32، ص فصول  منتزعهفارابي،(سعادت راستين است     
-تد كه واقعي ـ  شوفارابي هر چند دل در گرو مدينة فاضله دارد ولي اين دلدادگي موجب نمي                 

ــا ــد هـ ــوش كنـ ــوني را فرامـ ــي    . ي پيرامـ ــه طرحـ ــيش از آنكـ ــه، بـ ــراي ادارة آن مدينـ ــذا بـ   لـ
شود، در افكنـد  شناختي، چونان كه در قرون وسطي ديده مي       يشناختي و سلسله مراتبي هست    جهان

گويد و چهار صورت زير را براي رهبر يا رهبـران           ي زميني و عيني سخن مي     هاتمتناسب با واقعي  
  :بيندمتصور مي) به ترتيب اهميت(آن 

  كــسي كــه ايــن شــش ويژگــي را داشــته باشــد  : راســتين) ملــك(رئــيس اول يــا شــهريار. 1        
  كامــل، تــوان اقنــاعگري،  حكمــت، خردپــردازي: ســزاوار حاكميــت مدينــة فاضــله اســت          

ــر مبــارزه               اي كــه مــانع از نقــص جــسماني  نداشــتن وتــوان خيــال انگيــزي، تــوان بــدني ب
 .دشومجاهدت وي           

  بـا مـشورت    گروهـي از متخصـصان در فنـون شـشگانة فـوق كـه               : رئيسان نيـك و بـا فـضيلت       . 2        
  .بتوانند كار راهبري جامعه را پيش برند          
   و هـا تي فـوق كـه آگـاه بـه سـن         هـا يفرد برخـوردار از ويژگ ـ    ): شهريار قانونمند (ملك سنت   . 3        

  توانــد بــه اســتنباط قــوانين جديــد از اصــول كهــن  ي شــهرياري پيــشينيان اســت و مــيهــانآيــي          
  .بپردازد          

ــنت . 4         ــسان س ــي : رئي ــه م ــي ك ــد   گروه ــام دهن ــد را انج ــهريار قانونمن ــة ش ــد وظيف ــان(توانن   ، هم
  ).56-57ص          

دهـد كـه   وي به خوبي نـشان مـي  . نگري اوستباورهاي فارابي نيست، بلكه بر واقع سخن بر صحت      
لـسف، برخـورداري از     ي قابل تحويل به شـهود، تف      انهگوهكه ب (ي ششگانة فوق    هايهيچ يك از ويژگ   
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توانند از عهـدة تـدبير جامعـه بـر     يي نميتنهابه ) اندپايگاه اجتماعي، هنروري، توان نظامي و عملگرايي   
 كـاري نظـامي، عـاطفي، يـا حتـي فكـري نيـست، بلكـه         صـرفاً اجتمـاعي    -آيند؛ يعني راهبري سياسـي    

ــه  ــمجموعـــ ــن ويژگـــ ــاياي از ايـــ ــيهـــ ــوان  مـــ ــد تـــ ــشد  توانـــ ــي ببخـــ ــين . سياســـ   از همـــ
گرايي و در واقع الـزام افـراد بـه اقتـصار بـر              نگري است كه وي فصلي را بر ضرورت تخصص        واقعيت

      ). 65، صهمان(دهديك صناعت اختصاص مي
مراتـب شـهروندان ماننـد      ": رسـد كـه گويـد     جـا مـي   گرايانه، بـدان  فارابي با توجه به رويكرد عينيت         

ي هـا ي؛ زيـرا آنـان از ويژگ ـ      ) 217، ص  المدينـه  الـسياسه فـارابي،   ("مراتب موجـودات متفـاوت اسـت      
 ولي اين ديـد، سلـسله مراتـب نـه غيـر قابـل         ؛مختلفي برخوردارند  جسماني، رواني، موهبتي و اكتسابي    

محض، بلكه هم قابل تغييرند و هم مصاديق قهري و هم مـصاديق ارادي               تغيير است، نه قهري و طبيعي     
 فاضـلة بـا   ةمدين ـ) ه مبناي آگاهي و آزادي كه خواهد آمد       با توجه ب  (هر چند در يك نگاه كلي       . دارند

بينـي  غير واقع  گيرد و ممكن است توهم    هاي غير فاضله قرار مي    مدينه كثرت خويش در مقابل   وحدت
حـدت در روح و جـان ايـن     ومدينـة فاضـله   ست كـه وحـدت  ا بر آن يتاًنهالي فارابي    و را به ذهن آورد   

 اصـل  نگري و مبتني بر پـذيرش ؛ يعني وي با واقع هاتتي شناخ  و ح  هاشمدينه است، نه وحدت در كن     
ــسا  ــن نكتــــــه مــــــي   هــــــانتفــــــاوت انــــ ــد كــــــه مللــــــي كــــــه در    ، بــــــه ايــــ   رســــ

هاي فاضله نيز بزيند ممكن است از نظر معارف و باورها با يكديگر تفـاوت داشـته باشـند، يعنـي                    مدينه
 بـا  هـا ت چون خيالات ام   و  آورند "ايمان" زيادي، حقايق را با صورت خيالي، نه عقلي بشناسند و            ةعد

 از  آنهـا  متفاوت است، در نتيجـه زبـان و حكـايتگري            آنهاي  هاتتوجه به وضع زندگي، احساس و سن      
،  همـان (كنـد گرايي در بيان حقيقت دفـاع مـي  گونه از كثرت او بدين . مطلوبشان متفاوت باشد   سعادت

وي در بحـث از  . به روشـني پيداسـت  ي شهريار اول هايفارابي از ويژگ  ، چيزي كه در سخن    )226ص
ي آنـان توجـه     هـا تحـالات و طبيع ـ    آن در شـهروندان بـا توجـه بـه تفـاوت            سعادت نيز، هم به تفاوت    

 در حـالات    صـرفاً توانـد   و هم، چنانكه خواهد آمد، بر اينكـه ايـن سـعادت نمـي             ) 211، ص همان(دارد
بهره برد، كه حتي جهـان طبيعـي نيـز     جسم و بدن آدمي بايد از آن تنهاانفسي و رواني حاصل شود، نه  

  !بايد از آن اثر پذيرد
 ــ      ــاي واقعي ــر دو در دني ــاولي ه ــارابي و ماكي ــاتف ــه ه ــايي ك ــي آنه ــه م ــر گرفت ــد را در ب ــذا ،زين    ل
فـارابي در   . خواهند به پرسش از چگونگي حكومـت در روزگـار پـر تلاطـم خـويش پاسـخ دهنـد                   مي

رين عامل زندگي مردمـاني كـه       تزد كه اسلام به عنوان مهم     پرداهنگامي و در بستري به اين پرسش مي       
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 كلامـي برخواسـته از آن ديـن، چگـونگي و مـلاك          مـسئلة تـرين   زيست مطرح است و مهم    با آنان مي  
وي در چنين بستر و زماني با اعتقاد به وحدت ذاتي فلسفه و نبوت، به يگانگي حكـيم                  . حاكميت است 

  .رسدو حاكم مي
ي عينـي، انـضمامي و   هات اين اشتباه رايج شد كه فارابي سياست را جداي از واقعي   پس نبايد گرفتار      

يا به بيـاني گيراتـر در نگـاه بـه عـين و        (اجتماعي، در نوعي انتزاع محض عقلي و مبتني بر مابعدالطبيعه           
ي سياسـت كهـن از      انـه  شخـصيت و بـه گو      دوآنده و همـين نكتـه فـرق فـارق           كرمطرح  !) مدينه مثال

- تطور و فربهـي مـي   facts)( هات در كلنجار رفتن با واقعي     صرفاًحال آنكه فلسفه،    . مدرن است سياست  

نه فـارابي و نـه ماكيـاولي،    . صورت خطر سقوط آن به توهم و خيالپردازي وجود دارد يابد، در غير اين   
د، فـارابي   هيچكدام يوتوپيست نيستند، اما چنانكه تاريخ نـشان داده و در ايـن نوشـتار نيـز خـواهيم دي ـ                   

اي كـه  آن را در ماكياولي ديد؛ نكتـه      توان مانند نوعي ژرف بيني، انسجام و دقت فلسفي دارد كه  نمي          
لـي دومـي را    و سـازد اي مهـم در جهـان فلـسفه مـي         اولي را فيلسوفي درجه اول و از بنيانگـذاران نحلـه          

همـه چنانكـه لئـو      ا ايـن  ب ـ. دهـد سازد و بـه نظريـه پـردازان سياسـي پيونـد مـي             فيلسوفي درجه چندم مي   
  :گويداشتراوس مي

توانـد بـا توجـه بـه     ماكياولي، خواه قابل سرزنش و خواه قابـل سـتايش، نمـي        ] ماندگاري و نامداريِ  [" 
 با توجه به حوادث سياسي همزمـان بـا عـصر نـوزايي               مثلاً -صرف يا بر حسب تاريخ سياست        سياست

 تـاريخ فلـسفة سياسـي فهـم      وة سياسـي، فلـسفة سياسـي    درك شود، بلكه بايد با توجه به انديـش        -ايتاليا
                                 ). 265اشتراوس، ص("گردد

ي روزگار خود، البته چنان يك متفكر توانا و ژرف سروكار داشت و از پـس      هاتاكياولي با واقعي      م
زيـست كـه    در زمـاني مـي    او  .  ديـد كـه فريـاد زد       نهـا آمـد را نـه ت     اين رويدادها، جرياني كه پـيش مـي       

هـا را تغييـر داده و اضـمحلال، فـساد و تبـاهي       هـا و علاقـه    رنسانس، جهان تصورات، تصديقات، علقـه     
 را نيازمنـد  آنهـا لـذا  . مـردم تـوان ادارة خـويش را نداشـتند     بود و  را فرا گرفته  هاتحكمرانان و حكوم  

  ). 18جونز، ص( حكومت كندآنهاديد كه بر قدرتي نيرومند و متحد مي
تـوان قـدرت   ايـن نكتـه اسـت كـه چگونـه مـي      دانـستن  به نظـر وي عـصاره و جـوهر فـن سياسـت،                

حتـي هـدف سياسـي    (فرمانروايي، چيـز ديگـري    مين و ابقا نمود، بي آنكه غير از خود أفرمانروايي را ت  
-ايندهخودپجديد به عنوان فعاليت    با اين دغدغه، سياست   ). 41، ص همان(در ذهن باشد  ) خود فرمانروا 

بـي  . )TCDOP, M( با ماكياولي ظهور يافـت  شودمنجر ميي آزاد و مقتدر ت هادول اي كه به آفرينش
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 پيرامـون   و ، ايـن سـخن    شـهريار  و هم در     گفتارها هم در    كتاب مقدس  نقل قول از     تنهادليل نيست كه    
تمنـدان  كـرد و ثرو   او گرسنگان را با چيزهاي خوب سير مـي        ": آمده است ) ع(جباريت حضرت داود    

؛ زيـرا قـدرت مطلـق و شايـستة شـهرياري بايـد همـه چيـز را از نـو بنـا                       "گردانـد را دست خالي بر مـي     
زور تنهـا   گفـت كـه حفـظ قـدرت بـا           بيني ماكياولي به او مـي     اما واقع ). 394-395اشتراوس،  ص  (كند

ز همـين   وي ا . كفايت و پرخرج براي حكومت اسـت      اي بي پذير نيست، بلكه زور وسيله    فيزيكي امكان 
را چون ابزاري اصلي بـراي بقـاي        پردازد كه آن   احساسات مذهبي مي   نقطه به بحث تبليغات و مشخصاً     

داند، چنانكه بـه نظـر وي چنـين چيـزي امپراتـور روم را بـراي سـاليان طـولاني مانـدگار               حكمراني مي 
تـوان از   مـي نهـا تدر نگاه وي به مذاهب،      ). 14 و   11هاي  ، كتاب اول، فصل   گفتارهاماكياولي،  (ساخت

  : نويسدكاسيرر مي. 6احترام گذاشت) Civil Theology(نظر الهيات مدني
هـا  هاي جبار جديد نبود و عيب     ماكياولي به هيج وجه طرفدار شهريارهاي جديد يا حكومت        

شناخت، اما در اوضاع و احوال زنـدگي جديـد وجـود ايـن شـرها را        را مي هاي آن و شرارت 
  ).241كاسيرر، ص(ستداناجتناب ناپذير مي

  
 اهميت دريافت تجربي. 2

تـا بـدانجا كـه      . 7گرايانة معرفت و فلسفه در تاريخ تمدن اسلامي غير قابل انكار است           مبناي تجربه 
فرايند خردورزي تاريخ تفكر اسلامي بـا  : نداتهشناساني چون هيو كندي و محسن مهدي گف  اسلام

ي حـاكم  هـا يو چگونگي تعيين و ويژگ ـ   ) دينياز اصول يا فروع باور      (بحث از چيستي حكومت     
 ــ ــن رونــــد بــ ــهگوهشــــروع شــــد، ايــ ــا   انــ ــوم جوامــــع انــــساني، بــ ــا عمــ ــازگار بــ   ي ناســ

  ). 55 و 21-22دفتري، ص(گرانه پي گرفته شداي تجربهشيوه
 نيـز بـر اهميـت       9 علم مـدني   ، كه در حكمت عملي و مشخصاً      8 در حكمت نظري   تنهافارابي نه       

او نيـروي سياسـت را در دو چيـز    . ورزد مـي تأكيد) ي از دو پاية فلسفة سياسيبه عنوان يك  (تجربه  
مـساعد   وي هماننـد افلاطـون، هـم بـر سرشـت          . شـناخت اصـول كلـي و تجربـة سياسـي          : داندمي

مناسب بـا ايـن وظيفـه     ورزد و هم بر تعليم و تربيت  مي تأكيدشهرياري جهت انتخاب فرمانروايان     
دهد كه اصول يـك حكومـت، محـدود و كلـي      فارابي ادامه مي  ). 112،صحصاء العلوم افارابي،  (

بنـابراين متناسـب بـا مـردم،        . است، اما تجربه امري تدريجي، نامحدود و وابسته بـه شـرايط اسـت             
، همـان (را داشـت  آن يابـد و نبايـد انتظـار ثبـات و مطلـق بـودن            زمان، مكان و رويدادها تغيير مـي      
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هـاي  ورزي در شهرياري است كه فارابي يكي از فـصل         بهبا توجه به اهميت تجر    ). 111 و   109ص
آموزي با توجـه بـه مكـان    دهد كه تجربهدهد و نشان مي خود را بدان اختصاص مي     فصول منتزعة 

. گر متفاوت اسـت، هـر چنـد ايـن كـار در مدينـة فاضـله صـورت گيـرد                    گري و فرد تجربه   تجربه
  ). 96-97، صفصول منتزعهفارابي، (تبنابراين بايد آداب درست تجربه نمودن را نيز آموخ

-تمديريت سياسي داشت و انديشة خويش را با توجه بـه واقعي ـ            ماكياولي خود تجربة طولاني       
طور صريح در برابر تفكر غير      هش ب اشهده بود نوشت و در اعلام اندي      كراي كه تجربه    ي سياسي ها

كه نظام سلـسله مراتبـي      را  ستيك  اسكولا او ستون فقرات سنت سياسي    . تجربي كليسا قرار گرفت   
. وي فيلـسوفي برجـسته نبـود تـا اسـتدلالي مابعـدالطبيعي بـه سـود ايـدة خـود آورد                . بود شكـست  

 را پذيرفته بودنـد  )Theocracy(فيلسوفان قرون وسطي به پيروي از پولس قديس، منشأ الهي دولت          
د، بلكـه فقـط   نكـر  حملـه  ماكياولي به اين اصـل . و كسي در اين قرون جرئت انكار آن را نداشت      

حقيقي و واقعي، همـه      داد كه قدرت سياسي   وي نشان مي    زيرا تجربة سياسي   ؛را ناديده گرفت  آن
-حيات سياسي، يگانه اسـتدلال  از نظر او امور واقع). 227كاسيرر، ص(چيز هست، اما الهي نيست  

تبـي كليـسا و نظـام       كافي است كه به طبيعت امـور اشـاره كنـيم تـا نظـام سلـسله مرا                 . هاي معتبرند 
ديگر ميان جهان بـرين و جهـان زيـرين فرقـي نمانـده اسـت، هـر دو            . حكومت مبتني بر آن بريزد    

  . اندها هم سطحكنند و پديدهيكساني را اطاعت مي اصول و قوانين طبيعي
د، معيارش را نـه از آنچـه آدميـان بايـد انجـام دهنـد، بلكـه از                   نهاجديدي كه او بنياد      سياست"    
 فعـال : اي محوري رخ برگـشود  مسئله شر چونان    مسئلةدر نتيجه   . دهند گرفت چه آنان انجام مي   آن

ــام دهــــد قتــــي ضــــروري اســــت، عمــــل  وسياســــي ايــــن حــــق را دارد كــــه     شــــر انجــ
" )&CREOP, M TCDOP, M.(      به ديگر سخن، ماكيـاولي هرچنـد در فـضاي اومانيـسم رنـسانس 

ــي  ــس مـ ــي     نفـ ــويش مـ ــشمان خـ ــا چـ ــون بـ ــي چـ ــشيد ولـ ــه نگكـ ــست و تجربـ ــه ريـ   باورانـ
ــي ــة تــنش و آشــفتگي، جــز آشــوب و تــنش درونــي همروزگــارانش         م   انديــشيد، در هنگام
 "فطـري آدميـان   نيك بـودن "در نتيجه . ديد، لذا هيچ اميدي به نسل خود و كشورش نداشت  نمي

: سـت  اد كه مبناي حكومت ايـن كرييد و ثابت   أ؛ تاريخ سياست و تمدن ت     انسترا توهمي اشتباه د   
طينـت بـد     بد هستند و آنان هر زمان كه فرصتي مناسب بيابنـد در نـشان دادن                فطرتاًهانمة انساه

اين بد طينتي نه با قـوانين، كـه بـا         ). ، كتاب اول، بخش سوم    گفتارها(خود كوتاهي نخواهند نمود     
ي هـا تبـا تمـام تفـاو     (نامـدار    اعمال زور و خشونت قابل درمان اسـت، چنانكـه همـة جهانـداران             
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 و البتـه بايـد توجـه داشـت كـه            ).46-47، ص  شـهريار  ماكياولي،(چنين كردند ) عرفتي و اخلاقي  م
  . كندرا انكار نمي» نيك بودن فطري آدميان« فارابي تحت تأثير تعاليم اسلامي 

 
 تبيين بنيان سياست. 3

در ايـن   يافـت؛ زيـرا او       احـصاء العلـوم   توان در كتاب    تصور بنيادين فارابي پيرامون سياست را مي      
در اين كتـاب  .  كه جايگاه، مباني و اصول هر دانش را چنانكه بايد مطرح سازد   است آنكتاب بر   

از همـان آغـاز روشـن    . پردازد ميهانارادي انسا  رود كه به افعال و اخلاق     سخن از علم مدني مي    
؛ بخـشد آدميان، موضـوعي اسـت كـه دانـش مـدني را معنـا مـي            د كه وجه ارادي يا آزادي     شومي

افزايـد اعمـال و احـوال ارادي        فـارابي سـپس مـي     .  اسـت  اي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته      نكته
 چـه اهـدافي را   نهـا ه شـود آ انـست شود كـه د   جهت در اين دانش به كاوش گرفته مي        از آن  هانانسا

گيرنـد و چگونـه      چگونـه شـكل مـي      نهـا آيد، آ دست مي ه ب نهاكنند، چه هنجارهايي از آ    دنبال مي 
آيد با سعادت حقيقي هماهنگ است يا بـا سـعادت         دست مي ه ب نها نتايجي كه از آ     و يابندير مي تغي

 دارد كه بر اجتمـاعي      تأكيد در تحصيل سعادت     Ĥنها بر آزادي انس   تنهاگونه نه   فارابي بدين . خيالي
راه ": نمايـد نيز تصريح مـي   ] شهروندي، چون سخن پيرامون شهر و شهرياري است       [فضايل   بودن

 ت هـا  جاد فضيلت در وجود انسان آن است كه افعال و سنن فاضله پيوسته در شهرها و ميـان ام ـ                  اي
وي ). 107، ص  احـصاء العلـوم    فـارابي، (" را به كار بندند    نها آ  همگان مشتركاً   و رايج و شايع باشد   

پيـدايش چنـين حكـومتي    "پذير اسـت و    مردم شهر امكان    با دوستداري  تنهاافزايد كه اين كار     مي
، همـان ("پـذير اسـت كـه مـورد قبـول مـردم واقـع شـود              با نيـروي خـدمت و فـضيلتي امكـان          اتنه

  ).107ص
  :كند را به دو گروه تقسيم ميهاتبندي كلي، حكومفارابي در يك تقسيم    

  كـه بـه سـعادت      (حكومتي كـه بتوانـد افعـال، سـنن و هنجارهـاي ارادي              : حكومت فاضله . 1        
  .دينه سازدنهارا در مردم ) گرددن ميراستين رهنمو          

ــه    : غيرفاضــلهحكومــت . 2        ــان مــردم افعــال و اخلاقــي را نــشر دهــد كــه ب   حكــومتي كــه مي
 ). 107-108، صهمان(انجامدسعادت خيالي مي          

دهد نشان مي ) فاضله و جاهله  (ها  نفس نگاه منطقي به قسيم    . سخن فارابي شفاف و روشن است         
آن جاهلـه اسـت و چنانكـه در فلـسفة       شـده اسـت، زيـرا قـسيم    دانستهيلت، فرع بر معرفت   كه فض 
 ة دانايي شهودي، فطـري يـا وجـداني نيـست، بلكـه هم ـ             وي روشن است، اين دانايي لزوماً      مشائي
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متعـارف ،   آيند و اين دانايي، همـان دانـايي      از راه حس به دست مي      تنهاتصورات و تصديقات ما     
دانـد ولـي     بـر يـك نـوع مـي        تنهـا فارابي در ادامـه حكومـت فاضـله را          . ي است اكتسابي و همگان  

اي چـون عـزت،   توانـد زيـر عنـاوين ارزشـي      را انواع گوناگون، كه حتي مـي       غير فاضله حكومت  
،، فـصول منتزعـه   ؛  109، ص همـان (نـوع تقـسيم بنـدي فـارابي         . كرامت و آزادي نيز فعاليت نمايد     

  .حكومت فاضله، آگاهي و آزادي است ساسيدهد كه دو اصل انشان مي) 92-95ص
-بـه ايـن نكتـه مـي    ) در همان كتاب كم حجم و بحث مختصر      ( در دو صفحه     به تفصيل فارابي      

قــوانين كلــي و تجربــة : پــذير اســتپــردازد كــه ادارة حكومــت فاضــله در ســاية دو نيــرو امكــان 
توانـد بـه     طبابـت مـي    اصول پزشـكي و تجربـة       با شناخت  تنهاگونه كه پزشك    كشورداري؛ همان 

ناپـذير اسـت و   دومي پايان لي آموختن ويابداولي، پايان مي  از اين دو نيز آموختنِ    . درمان بپردازد 
بـه نظـر او انحـصار       ). 108-109، ص همـان (خوردگونه فلسفة سياسي به فن سياست گره مي       بدين

ت جاهلي است؛ چنـين     ويژگي حكوم ) عدم استفاده از اصول و قوانين كلي      (فرمانروايي بر تجربه    
 ثابـت نـدارد   ة زيـرا اصـل و قاعـد   ،شـود حكومتي با تغيير فرمانروايان گرفتار تغيير خط مـشي مـي    

 را به يـاد   هاتحاكم بر حكوم   اين سخن فارابي، تقسيم مونتسكيو از اصل      ). 111-112، ص همان(
  .آوردمي
-ت مدرن را اعلام مـي     لي بنيادهاي سياس   و رغم آنكه يك فيلسوف ممحض نيست     بهماكياولي      

محتواي كتـاب نتيجـة پـانزده       ":نويسد مي شهرياراي به يكي از دوستانش پيرامون       او در نامه  . دارد
آسايي و بيهودگي گذرانـده باشـم، بـه مطالعـة     را به تناي از آن  ست كه من، بي آنكه لحظه     اسالي

خـود از   داييسياسـت مـدرن هـر چنـد اعـلام ج ـ         ). 19جونز، ص ("فن كشورداري وقف كرده ام    
. دكن ـشناسي و اخلاق اعلام جـدايي  تواند از انسان  نمايد ولي نمي  شناسي مي شناسي و هستي  جهان

 از ايـن جهـت،    وخود به مردم زمانش، اميـد چنـداني نـدارد    رغم اينكه در نتيجة نگاه تجربي   بهاو  
د، دلبـسته   يك رهبر موعود مسيحايي اداره شـو       ديگري در نسل ملت، كه تحت زعامت       به تولد "

گونـه  پردازد و بـدين    مي "خود سرنوشت فعال بشر در تعيين    ظرفيت ارزيابي"، اما در كل به      "بود
 خويـشتن  مردم در فراموش كـردن     بخشالهام"سياسي است كه     قوانيني براي سلوك   وضع دنبال

 فـردي بـه    از فـضايل  واو از فـرد بـه جامعـه   . " بيدار گـردد  آنها در   خوي اجتماعي خويش شود و    
-شخـصي را از دسـت داده   شهرياران ايتاليا فضيلت " كه   آن است رسد و دردش    مدني مي  فضايل

 اي محـض در دسـت الهـة سـنگدل    بنـابراين بازيچـه  . شهرهاي ايتاليا فضيلت اجتماعي ندارنـد    . اند
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ــستند  ــت هـــــــــــــــــــــــــــــ ــد، ("بخـــــــــــــــــــــــــــــ    صردهـــــــــــــــــــــــــــــ
132-129.(  

كوشد تـا نـسبت    بلكه ميماكياولي هيچگاه بر آن نيست كه نسبت سياست با اخلاق را بگسلد،              
گويـد  متناسب با قدرت باز نمايد و در واقـع وي همچنـان از فـضيلت، سـخن مـي           با اخلاق را  آن  

اي از ذات ي اخلاقي صرف، بلكه فـضايل مبتنـي بـر شـناخت تـازه        هانولي نه فضايل مبتني بر بنيا     
ــدرت؛  ــارت فــضيلت"ق ــاولي عب ــه دســت آوردن  اماكي ــروي ب » ذارثيرگــأت حقيقــت« ســت از ني

)effective truth(ي اخلاقـي، فلـسفي و الهيـاتي   ت هـا  بدون ملاحظة محدودي")TCDOP, M( .  آيـا
؟ اين همـان پارادوكـسي اسـت    10دانستتوان فضايل برآمده از نگاه سياسي را فضايل اخلاقي     مي

: گـردد وي به تعريف افلاطـون و ارسـطو از فـضيلت بـاز مـي          . كه ماكياولي راه گريز از آن ندارد      
وي ايـن تعريـف را از   . آن اسـت  بر عهدة زي با فضيلت است كه تكليفي را انجام دهد كه ذاتاً       چي

رسـد   و بـه ايـن نتيجـه مـي    11دهد سياسي انتقال مي صرفاًزمينة اخلاقي و حتي متافيزيكي، به زمينة        
 كــه بـا هـر وسـيلة ممكــن، قـدرت را حفـظ نمـوده از تلاشــي آن       آن اسـت سياسـي   كـه فـضيلت  

 لذا سخن پيرامون دست شستن از فضايل نيـست، بلكـه سـخن پيرامـون درسـت                 ؛يدجلوگيري نما 
 در ايـن بـستر معنـاي        تنهـا ايـن عبـارت مـشهور ماكيـاولي         . فضايل مطلوب و بايسته است     شناختن

  : يابددرستش را مي
ناچار بايد تصديق كرد كه طريـق عمـل بـيش از دو راه نيـست؛ يكـي رفتـار مطـابق قـوانين،                       

امـا چـون    . طريق اولي شايستة انسان است و طريـق دوم در خـور حيـوان             . ورديگري اعمال ز  
.  كافي نيست، پس ناچار بايد از روي احتياج، به طريق دومـي متوسـل شـد                طريق اولي، غالباً  

در اين صورت براي يك شهريار لازم است طريق اعمال هر دو را به خوبي بداند، يعني هـم                   
 هرگاه تمام مردم خوب بودند، دادن اين پند صـحيح نبـود           ...روية انسان و هم روية حيوان را      

ليكن از آنجايي كه اغلب عاري از شرافت هستند و قول خودشان را نسبت بـه شـهريار نگـاه            
 ايــــستادگي آنهــــادارنــــد در عــــوض شــــاه هــــم نبايــــد ســــر قــــول خــــود بــــه نمــــي

  .)106-107،صشهريارماكياولي،(كند
ي چـون  اتهدريـابيم چـرا فيلـسوف بـزرگ و وارس ـ         فهم درست اين نگاه موجـب مـي شـود تـا                 

ورزد و وي را چونـان  لكة ننگ و رسوايي از دامان ماكياولي تـلاش مـي     ، براي زدودن   12اسپينوزا
اسپينوزا رسالة سياسي خود را با حملـه بـر فيلـسوفان            ). 206كاسيرر، ص (شناسدقهرمان آزادي مي  

 خوانده و بدين گونه سرشتي نـاموجود بـراي         كند، كساني كه تمايلات نفساني را رذالت      آغاز مي 
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 انسان را نه آنچنان كه هست، بلكه آنچنـان كـه آرزو دارنـد باشـد، تـصور                  نهااند؛ آ بشر قائل شده  
مقدمة كتاب او، آشكارا بر اساس فصل پـانزدهم   . شان بيهوده است  هاي سياسي كنند لذا آموزه  مي

مادامي كـه بـشر حيـات دارد، رذيلـت نيـز            : داردكتاب شهريار طرح ريزي شده است و اعلام مي        
 La( مانـدرا گـولا  اش ماكيـاولي در نوشـتة كمـدي   ). 269اشـتراوس، ص (وجـود خواهـد داشـت   

Mandragola (          نشان مي دهد كه حيات بشر علاوه بر متانت)gravity(   انـسان   باسـتاني  ، كه ويژگـي
ت آدمـي را نـه ثبـات، كـه      نيـز نيـاز دارد و بـدين گونـه طبيع ـ    )Levity(مطلوب بود، به سبكـسري      

شـود كـه آن در      اگر در حيات واقعي بـشر، سياسـت نگريـسته شـود ديـده مـي               . داندتغييرپذير مي 
  .بهترين شكل خود برزخي ميان انسانيت و حيوانيت است

خواهـد تعـاليم    نمـي كـه    دانست شود ماكياولي مي   دانستهخاطر بود كه     طرح مطالب فوق بدان       
بايست اصول سياست را بر پاي خود استوار سازد و بـدين منظـور              بلكه مي سياسي براي اجرا دهد     

ارنست كاسيرر پـس از بحـث مبـسوطي پيرامـون سياسـت             . به رابطة سياست و اخلاق توجه نمايد      
ي داند كـه دوم ـ پيرامون سياست را در آن مي    هاي سنتي آثار وي با رساله    ماكياولي، تفاوت اصلي  

   كـــــه بـــــراي اســـــتفادة شـــــاهزادگان نوشـــــته  هـــــايي تعليمـــــي بودنـــــدرســـــاله" هـــــا
كتـاب او   .  اما ماكياولي نه چنين آرزويي در سر، نه به چنين كاري اميدي در دل داشت               ،شدندمي
كتاب او بيـان بنيـاد سياسـت در         ). 247كاسيرر، ص ("كرد متفاوتي بحث مي   بارة مسائل كاملاً   در

  .آنان عمل ي براي بازتابهايينيا آيدنياي جديد بود، نه دستورالعملي براي عمل فرمانروايان 
  
 شناسي و سياسترابطة انسان. 4

ــن اســت   پيونــد سياســت بــا انــسان       زيــرا شــناخت طبيعــت، امكانــات،    ،شناســي امــري روش
ي انساني است كه نوع و خط مشي بايستة حكومت را مـشخص          هاش، آرزوها و ارز   هاتمحدودي

  .سازدمي
 ديـديم، موضـوع سياسـت را افعـال و احـوال ارادي      لعلـوم احـصاء ا فارابي چنانكه در گـزارش       

 موجود داراي اختيـار اسـت،   تنهاانسان : نويسد ميآراء اهل المدينه الفاضله  وي در   . داندانسان مي 
زنـد و آن     موجودي است كه بر اساس انديشه و تشخيص، دست به گزينش كـاري مـي               تنهايعني  

تواند معقـولات نخـستين خـود را كـه مايـة            است كه مي   موجودي   تنهانيز انسان   . دهدرا انجام مي  
 بـه كـار   "سـعادت "يي خـود يعنـي   نهـا كمـال    نخستين او بودند، در جهت به دست آوردن        كمال
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 بـه   -گونـه كـه محـصول فـضايل اخلاقـي باشـند            آن -اين سعادت با كار و كوشـش ارادي       . گيرد
يابـد، او بـر   تـري مـي    روشن لوربوجه ارادي انسان در زندگي اجتماعي ت      ). 23 باب(آيد  دست مي 

  .گزيندخود، براي رفع نيازهاي خويش زندگي اجتماعي را بر مي عقل اساس
انـسان از  : نويسد مي پيرامون انواع اجتماع  ، در فصلي معنون به      السياسه المدنيه  بخش دوم كتاب      

ي خـود را بـر    نيازهـاي ضـرور   تواند بـدون زيـستن در اجتماع،كـاملاً       هايي است كه نمي   آن گونه 
 شـهر اسـت،   ،شايستة توجه ترين اين اجتماعاتكوچك. خويش برسد آورده و به بهترين حالات   

). 145، ص الـسياسه المدينـه   فـارابي، (زيرا جامعة روستايي، تا چه رسد به خانوادگي، ناتمـام اسـت           
ان بـه   دارد كه سياست با توجه  به زنـدگي اجتمـاعي و نيـاز اخلاقـي انـس                 گونه وي اعلام مي   بدين

 چگونـه همـة سياسـت وي        كنـيم   ديگر نيازي نيست كه تكـرار       . گيردشكوفايي فضايل شكل مي   
  . چرخدحول سعادتمندي انسان و تصوري كه وي از اين سعادتمندي دارد مي

خود نـوعي سياسـت انتـزاع     شناسياند كه از انسانفيلسوفان جديد در تلاشي مضاعف كوشيده       
كنـد، هـابز در ادامـة    اه از تحليل احساسات و انفعالات رواني شـروع مـي  ماكياولي در اين ر . ندكن

گويد، روسـو بـه ارادة كلـي انـسان متوسـل مـي              بار سخن مي  خشونت اين مسير از ترس از مرگ     
سياسـت بـه فرجـامين نقطـة خـود           گونه انساني و طبيعي شـدن      بدين  و شود و كانت به عقل آدمي     

رسـد، امـا معـضل      اگر چه مشكل به نظر مـي      ": در آن بگويد  تواند  اي كه كانت مي   رسد، نقطه مي
حتي براي جامعة شياطين نيز قابل حل است مـشروط بـر        ] يا نظام اجتماعي عادلانه   [سيس دولت   أت

  ." داراي عقل باشندآنهااينكه 
گرايانه يعني از راه بررسي وضع موجود و وضع مطلـوب           شناسي خود تجربه  ماكياولي در انسان      

ــدگي ا ــسازنـ ــاننـ ــي هـ ــل مـ ــود عمـ ــدي موجـ ــي . كنـ ــردي نمـ ــين رويكـ ــدان  چنـ ــد چنـ   توانـ
ــرا خــوش ــه باشــد زي ــي  ": بينان ــر موهــوم را م ــب خي ــب فري ــردم اغل ــاهي خــود را  م ــد و تب   خورن

اند كه تا چـه حـد افكـار    ند ملاحظه كرده  اتهآنان كه در مجالس مشورتي حضور داش      ... جويندمي
 كـه  آن است وسيلة افراد برتر راهبري نگردد، مستعد  اگر آن افكار به   و آدميان دچار لغزش است   

  .)، كتاب اولگفتارها ("در قطب مقابل عقل و منطق قرار گيرد
ــزه     ــه دو امــر اساســي  تعيــين هــاي اصــليماكيــاولي در تــشخيص انگي ــار آدميــان، ب   كننــدة رفت
چـون  وي از همـين منظـر بـه عـواطفي           .  مهـر و تـرس      و عشق بـه نـوآوري و دگرگـوني       : رسدمي

، هـا نتمايلات انسا   از سيري ناپذيري   سرانجامپردازد و   طلبي مي خواهي و قدرت  حسادت، آزادي 
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-گذشته و اميد بـه آينـده مـي         حال، ستايش  آنان و درنتيجه خوار شمردن     هميشگي به ناخرسندي 

 ماكياولي با شكايت از نابساماني، فساد و انحطـاط روزگـار نـو     ). ، كتاب اول و دوم    گفتارها (رسد
زيـرا  ": آوردروزگار كهن، به قدرت مطلقة سلطنتي رو مي        مجدد تقوا و صداقت    و يأس از ظهور   

ور شده باشد كه قوانين، قدرت منع و مميزي خود را           هر جا كه اجتماع مردم چنان در فساد غوطه        
 با قواي كامـل   وكند كه قدرتي مافوق، در كسوت پادشاهياز دست بدهند، ضرورت ايجاب مي 

ــق ــار       و مطل ــد را مه ــة قدرتمن ــرون از حــد طبق ــي ب ــساد و جــاه طلب ــد ف ــا بتوان ــد ت ــه وجــود آي  ب
افزايـد كـه خـوي مـردم، بيـشتر از خـوي شـهرياران نكوهيـدني         البته ماكياولي مي ). همانجا("كند

  .قانون و قواعد، هر دو به يك اندازه مستعد خطايند نيست زيرا بدون حاكميت
لي را به نگرشي ديگر در باب انـسان و سياسـت مبتنـي بـر ايـن      دو عامل به طور همزمان ماكياو         

نـسبت بـه    ) مـسيحي (الهياتي   رنسانس و بدبيني   نوستالوژيك كشانيد؛ بشرانگاري تازه مي  شناخت
ــسان ــمان و     . انــ ــطايي وي را از آســ ــرون وســ ــر قــ ــه تفكــ ــسبت بــ ــشي نــ ــرد واكنــ   رويكــ

جه بهترين زندگي انـساني را زيـستن   در نتي. انگاري ساخت دلدادة طبيعت و هاي ديني، دور  ايدئال
طلبـد و   رسيدن بـه ايـن اهـداف قـدرت مـي          . دانستآوري  در شهرت، برجستگي، سربلندي و نام     

 ابزارانگارنه نيست بلكه از نوعي توجه به ابراز وجود          صرفاًخواهي  چنانكه خواهيم ديد اين قدرت    
  .كندو احساس وجود يافتن حكايت مي

احـساسات، نيازهـا، عقـل    (خود از  ماكياولي هر دو سياستشان را بر تلقيخلاصه آنكه فارابي و      
 نمـوده، از همـين جهـت بـر     تأكيـد  هـا نانسا كنند و بر همانندي هميشگي  انسان  بنا مي   ) و انتخاب 

 از عواطف همـساني برخـوردار و   هان اصرار دارند؛ زيرا انسا "تاريخ"وجه آموزگاري و تكراري     
شناسـي   مـشابهي انـسان    ةدر نتيجه فارابي و ماكياولي به شيو      ). 36،صتارها گف ماكياولي،(13ثرندأمت

: رسـند مـي ) ويـژة وي اسـت   گونه كه شايستة سرشـت ادارة امور آدميان بدان   (نموده و به سياست     
) مورد فـارابي (بينانه  و ديگر استنتاجي خوش   هانيكي بررسي نيازهاي عيني و زندگي تجربي انسا       

اثرپـذيري از نگـرش   آدميان كـه البتـه هـر دو نيـز بـي            پيرامون سرشت ) كياوليمورد ما (يا بدبينانه   
اي بـه شـيوه   (گونـه كـه بـه انـسان          همان دوآن). ثيرپذيري خواهد آمد  أاين ت (هر يك نيست     ديني

اي كـه  بـه عنـوان شـيوه   (نگرند، به سياست هـم    مي) تجربي، به عنوان موجودي داراي ذاتي واحد      
  .نگرندمي) ه است و داراي ماهيتي مشخصش تجربايهپا يكي از دو

  



 159

  هاتفاوت
  بسترهاي ديني متفاوت. 1

   در عالم وجود و تنهاآيد، نه زي به وجود نميــطو كه از هيچ، چيــهور ارســاين سخن مش
-يعني فيلسوفان نيـز در خـلاء نمـي        . اي اساسي است  ثبوت، كه در عالم معرفت و اثبات نيز قاعده        

نـد و   اتـه ثير پذيرف أزمان خود ت ـ   اند، از فرهنگ  ثير گذارده أبر فرهنگ بشري ت   زيستند و همچنانكه    
هاي آزاد فلسفي آنان را رنگ و بوهاي فرهنـگ روزگارشـان رنگـين سـاخته اسـت، زيـرا         انديشه

تـوان از  از اين جهت نمي.  معطوف به مشكلاتي بود كه در روياروي خويش داشتند   نهاآ فلسفيدن
 رهنـگ و فكـر اسـلامي غفلـت ورزيـد، چنانكـه نتـوان از واكنـشي بـودن             ثيرپذيري فـارابي از ف    أت

خـود ماكيـاولي نيـز بـر ايـن      . هاي ماكياولي نسبت به فكر و فرهنگ مسيحي چـشم پوشـيد      انديشه
  . نكته واقف و مقر بود

پاپ از جانب خداونـد در زمـين،         حاكميت چون باور به نمايندگي     ي قرون وسطايي  هايويژگ    
داري گنـاه در علايـق طبيعـي        دنيـا، ريـشه   دانـستن   مـي در برابـر خـدا، ماتمكـده          ذاتي آد  حقارت

-ترين دغدغة زنـدگي و آدمـي همـه مولفـه          جسماني و جستجوي آرامش روح به عنوان محوري       

هـايي از آن    گذارنـد و حتـي رگـه      ثير مـي  أماكياولي ت ـ  اند كه در طرح ايدة واكنشي سياست      هايي
ماكيـاولي در فـصل   . مانـد ، در وي باقي مـي هات گسسةرغم همبهچون بدبيني فوق العاده به بشر،   

افـول جامعـه از فـضايل كهـن بـه رذايـل               به صراحت علت   )200ص(گفتارها دوم ، از كتاب دوم    
ــي   ــسيحيت مـــ ــت مـــ ــوين را ديانـــ ــدنـــ ــين   .دانـــ ــك از چنـــ ــيچ يـــ ــه هـــ ــال آنكـــ    حـــ

گر نوع كرامـت انـساني     يعني ا . شودهاي واكنش برانگيز تندي در فلسفيدن فارابي ديده نمي        زمينه
هـاي تحـصيل ايمـان     راهتنهـا در اسلام و توجه اين دين به اعتبـار عقـل و اراده انـساني بـه عنـوان                    

   فـــارابي را بــــا محوريــــت  بـــاوري سياســــت تــــوان حتـــي اخــــلاق نگريـــسته شــــود نمـــي  
 تنهـا طلبـي   ، بيـشترين نـوع هماننـدي      دانست يكي   14يناسئتوماس آكو  خواهي در سياست  آمرزش

زيرا يكي با فطرت پاك، عقل سـليم        . ند اشتراك لفظي را نشان دهد، نه اشتراك معنوي را         توامي
دهـد، حـال آنكـه ديگـري بـر پايـة       كند و در چنين فضايي نظـر مـي        و ارادة آزاد آدمي شروع مي     

بـا توجـه    . داردنهد و فلسفة سياست بنا مي     مخدوش، عقل ناقص و ارادة گمراهگر پاي مي        طبيعت
 حـدت  وبـين آراء افلاطـون و ارسـطو    اي از ديانت است كه فـارابي بـه جمـع      يرپذيرثيأبه چنين ت  

  .دولت دين در خدمت  اما ماكياولي به استخدام15،رسدهاي وحياني و عقلاني ميآموزه
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   بر ذهنيت يا عينيت؟تأكيد. 2

بـر  . فارابي چنان عموم فيلسوفان بزرگ پيش از دكارت به شكاف ميان ذهن و عين بـاور نداشـت       
در نتيجه فلسفة سياست او هرچند بر آگـاهي و          . دانستباور  همين اساس فلسفة وي را نتوان سوژه      

حـال  . بينـد بـه گيتـي نمـي      لي وي را منفك از عالم و چونـان معنـابخش           و  دارد تأكيدارادة آدمي   
آنجا كـه ماكيـاولي مهيـب بـودن         . ماكياولي به روشني پيداست    سياست آنكه وجه سوبژكتويستي  

محبـوب  : دارددهد، آشكارا دليل مطلـب را اعـلام مـي   وي ترجيح مي   ار را بر محبوب بودن    شهري
 دارد  ي شهريار بـستگ   "خودِ"بودن، به مخاطبان و ديگران بستگي دارد، حال آنكه مهيب بودن به             

  ).105، ص شهريارماكياولي،(كند و نه ديگري عمل مي"خود" و شهريار عاقل بر اساس حساب
ارتبـاط بـا    فلسفة جديد غربي بـر سـوژه و سوبژكتويـسم نهفتـه در آن بـي             تأكيد رسد    به نظر مي  

توجـه واكنـشي بـه غنـاي        . سـوژه در مـسيحيت نيـست       واكنش فلسفه در برابر گناهكـار انگاشـتن       
-نوعي بـشرانگاري بـاز مـي    شخصيت فرد و استعدادهاي عقلي و معنوي وي، زمينه را براي تفوق   

گونـه نـسبت آدميـان بـا يكـديگر، اهميتـي            كاهـد و بـدين     به او مـي    كند كه اهميت خدا را نسبت     
ــزون ــسبت فـــ ــر از نـــ ــي   تـــ ــدا مـــ ــا خـــ ــسان بـــ ــدانـــ ــيرر  . يابـــ ــه كاســـ ــامي كـــ   هنگـــ

نـه  (هاي ذهني ي جديد متكي بر سلاحهكارارترين چيز در آثار ماكياولي، كشف    مهم: نويسدمي
ذهنـي خونـسرد، منطقـي و    : ي كه از دو عنـصر تركيـب يافتـه بـود      راهكار. بود) ابزارهاي فيزيكي 

، بـه   )259كاسيرر، ص ( تجربيات شخصي در امور دولت و شناخت عميق از سرشت بشر            و روشن
  .سوژه توجه دارد اين محوريت يافتن

  
  نسبت سياست و هستي. 3

 زيـرا سياسـت     ،آدمي وجود دارد   تواند جدا از تصوري شكل گيرد كه از هستي        بنياد سياست نمي  
ند بـدون نـوعي   انـست توفـارابي و ماكيـاولي نمـي   . خيزدآدمي برمي بودن عياز توجه به وجه اجتما 

عمومـا گمـان    . شناسي فـارابي آشـكارتر اسـت      هستي. شناسي، سياست خود را بنياد گذارند     هستي
در طـرح مراتـب شـهروندان يـا افاضـة عقـل فعـال بـر شـهريار          بـه ويـژه   سياست وي، شود كه   مي

شناسي وي اسـت، ايـن گمـان از نـص آثـار وي حاصـل                تي استنتاجي قياسي از هس    صرفاًنخست،  
-دانيم نمـي گرا ميولي ما چون فارابي را تجربه). 203-204ص، السياسه المدينه فارابي،  (د  شومي
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-را شايستة توجهي تازه و سـازگار بـا بقيـة آثـار وي مـي      توانيم اين قول را بپذيريم و در نتيجه آن        

ل، در فلسفة فارابي به تحقيق و نوشتار مفصل ديگري نيـاز      جايگاه و هدف از طرح عقل فعا      . دانيم
 بـا ايـن     به ويـژه  رسد كه مبناي فارابي چون همة فيلسوفان مشائي با اين طرح،            دارد ولي به نظر مي    

 عليـرغم تـوجهي كـه فيلـسوف         16.شـناختي سـازگار نيـست     شـناختي و معرفـت    ثيرگذاري جهان أت
 و در نتيجـه نـوعي مناسـبت، مراتـب و تفـاوت     (ن ي سرشـتي آدميـا  هـا يما بـه ويژگ ـ    مدارفضيلت

اخلاقـي، بـا     فـضايل و رذايـل  كند كه اولاًتصريح مي) در فصول منتزعه(دارد، اما  ) وجودي دارد 
 هـيچ موجـودي بـا فـضيلت يـا       فطرتـاً  ؛ ثانياً )9فصل(يابندكسب و تكرار انجام، تحقق و تمكن مي       

كـه آنـان نيـز    ) 10فـصل  (چيزي از آن اسـت     شود، بلكه حداكثر بيشتر مستعد    رذيلت آفريده نمي  
تواننــد بــا مقــداري مــشقت و عــادت، از وجــه متــضاد بــا استعدادشــان نيــز برخــوردار شــوند  مــي

علمي و ارادي را     بسيار سخت است كه كسي همة فضايل      )  عقلاً و نه لزوماً   ( عملاً ؛ ثالثاً )17فصل(
  داشــــــــــــــــــــــــــــــــــته باشــــــــــــــــــــــــــــــــــد، چنانكــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 مستعدي كه بـا تكـرار و عـادت سـاختن،            ؛ رابعاً )11فصل  (همة فنون باشد     شود كسي مستعد  نمي
 از نظـر پيـشينيان،    وست و لذا شهريار راستين آنها برترينصرفاًبيشتر از ديگران، با فضيلت گشته،      

 - كـه نادرنـد  -؛ اما نبايد از ياد برد كـه چنـين اسـتعدادهايي        )12فصل ("خدايگون" شايستة عنوان 
دهـد كـه ايـن      همه نشان مـي   اين). 13فصل  ( متضاد يابند    ممكن است كاهش و حتي زوال و وجه       
پـذير و  حكومـت، امـري متغيـر، اصـلاح     هـستي و سـامان     مراتب و همانندي وجودي ميان مراتب     

  .تجربي است
دهد كه اگر تحقـق سـعادت جامعـه، هـدف            نشان مي  السياسه المدنيه فصل هشتم از بخش دوم          

 امـري  صـرفاً فـس و آفـاق روي دهـد، يعنـي سـعادت      سياست است، اين سعادت بايـد در عـالم ان    
به بياني ديگر، هنگامي سعادت آنچنان كـه بايـد    .  آفاقي باشد  تنهاتواند  دروني نيست، هرچند نمي   

 اعمــال ارادي آدميــان را اصــلاح نمــوده باشــد كــه تنهــا كــه مدينــة فاضــله، نــه شــودنمايــان مــي
ي دنيـاي  ي هـا ها ، شرور و كاستاده از رنجخود را به عالم عيني و طبيعي نيز تسري د     اصلاحگري

-اين ايدة شفاف و شجاعانة فارابي نـشان مـي    ). 225، ص السياسه المدنيه فارابي،  (طبيعي نيز بكاهد  

 ةانفعالي نيـست، فيلـسوف بـه عنـوان شـهريار مدين ـ            شناسي هستي صرفاًوي   شناسيدهد كه هستي  
يا تدبير و تـصرف در نظـام عـالم، خـود            تواند در طرح عالم دخيل گردد و اين دخالت          فاضله مي 

  !اين جهان است جزئي از نظام
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گشت است كه در رنسانس نـسبت بـه وجـود آدمـي              در نوع  شناسي ماكياولي مضمر  اما هستي     
گناهكـار،   انـسان . مسيحي و قرون وسطايي اتفـاق افتـاد        شناسياين گشت نسبت به انسان    . رخ داد 

بازگشت بـه ادبيـات باسـتان، نـوعي غـرور، خودبـاوري،              تعاجز و گرفتار فريب، اكنون به حرم      
ــي   ــدي و آزادي مـ ــاكي ، بلنـ ــسبت  پـ ــه نـ ــت كـ ــر      يافـ ــوري ديگـ ــالمَ طـ ــا عـ ــويش را بـ   خـ

شناختي است،  احساسي هستي  كرد خود فرزند  را تضمين مي   نفسي كه قدرت آن    صيانت. ديدمي
حـساس وجـود، مبـدأ تعلـق     اين ا.  يا تجربة وجود)sentiment of existence (وجود داشتن احساس

 فلـسفة سياسـت ماكيـاولي بـه دنبـال     . ي بـشري شـد  هاتخاطر آدمي به حفظ وجود و تمامي فعالي  
به عنـوان مـوج     (ارضاي خاطر اين تمناي وجودي است، حتي فيلسوفان پس از او نيز چون روسو               

پرداختند و نگاه   در چنين بستري به فلسفيدن      ) به عنوان سومين موج مدرنيته    (و نيچه   ) دوم مدرنيته 
  ).146-157اشتراوس، ص(خود را مطرح ساختند سياسي

شناسي ارسطويي نوعي تمـايز مـاهوي ميـان دو جهـان قائـل      كه نظام جهانمعتقد است كاسيرر      
 محـرك بـدون   .1:  در نظـام آفـرينش قائـل بـود    گانـه ي بـه مراتـب سـه   انـه گوهبود و حتي بالاتر ب   

 جهان فوق قمر كه واسطة محرك اولـي بـا جهـاني             .2برد؛    حركت كه خود در سكون به سر مي       
اي ايـن جهـان واجـد كمـال آسـماني از مـاده            . اش حركـت اسـت    ين ويژگـي  تـر گاست كه بزر  

فسادناپذير و معدوم ناشدني يعني از اثير يا عنصر پنجم تشكيل شـده و حركتـي جاودانـه و دوري           
. انجامـد و هر حركتي در آن بـه سـكون مـي    جهان زير ماه،  كه محل كون و فساد است     .3دارد؛    

ارسطويي توسط تفكر مسيحي در جهان سياست نيز اطلاق گرديد           شناسياين سلسه مراتب جهان   
همچنـان  . انجاميـد ... هـا و  ها، اسقف ها، سراسقف و به سلسله مراتب كليسايي از پاپ، تا كاردينال        

اي را يافته بودنـد ظهـور نيروهـاي تـازه    شناسي ظهور شناسي و جهاناي در هستيكه نيروهاي تازه 
.  بنيادهـاي سياسـت نـوين اسـت        ويايجهت آثار او گ   ديد و از اين   ماكياولي در جهان سياست مي    

  .ي بيابديكه هرچيزي بايد خاص و ويژة خود را يابد و شكوفا
 ولـي   ،دكن ـاي را طـرح مـي     شناسـي و سياسـت ويـژه      شناسـي، جهـان   فارابي هرچند نظام هـستي        

ــي      هيچ ــي و سياس ــب زمين ــسله مرات ــين سل ــه تعي ــماني، ب ــب آس ــسله مرات ــر اســاس سل   گــاه وي ب
جدا از واقعيات نـسبي و   پردازدهد كه به يك آرمانو اجازه نمي  ه ا وي ب  گراييتجربه. پردازدنمي

شناسـي و اشـتقاق از آن، كـه بـر مبنـاي       وي سياست را نـه بـر مبنـاي جهـان          . انضمامي تبديل شود  
  سياســـت را  پرورانـــد و خودبنيـــاديلـــق و مـــرتبط بـــا ايـــن فـــن اســـت، مـــيانـــساني كـــه متع
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-سياست، موجب نمـي     كه خودبنيادي  آن است وي نسبت به ماكياولي      ولي برجستگي . پذيردمي

د كه اين فن، از روح آدمي منفك گردد و مناسبت سياست با ديگر وجوه هستي آدمي ماننـد                   شو
 يعنـي وحـدت  . بريـده شـود  ... هنـري، اجتمـاعي و   شناسـي،   شناختي، شـناخت  وجه اخلاقي، جهان  

 ... شناسـي، اخـلاق، خردبـاوري و      در واقع سياست، جهان   . آدمي همچنان مورد توجه و باور است      
يي چنان پروريـده شـوند كـه پـس از تبـديل شـدن بـه                 تنهاشوند كه اين فنون به      فارابي باعث نمي  

ي انـساني   هـا شدان ـ ر گـسترش  غولي بزرگ، با يكديگر سر مخاصمت بگـشايند، مـشكلي كـه د            
سياسـت را هـدف قـرار        فارابي در گام نخست پرورش اسـتقلالي      . روزگار مدرن رخ نموده است    

در واقـع او نـه      . بينـد ي بشري مـي   هاشرا در هماهنگي با پرورش ديگر دان       دهد ولي كمال آن   مي
طبيعه استنتاج نمايـد و     طور قياسي و اشتقاقي از مابعدال     همانند قرون وسطائيان است كه سياست را ب       

 تجربـي و جـداي از وجـوه متفـاوت           صرفاًنه مانند ماكياولي و سياست مدرن است كه سياست را           
  .دكنانساني لحاظ  هستي

 
  شهريار و پزشك. 4

حكومت و   فارابي و ماكياولي هر دو براي تبيين ماهيت و وظيفة حكومت و حكمران به همانندي              
-همـان : نويـسد  خـود مـي    فصول منتزعة هاي نخستين    همان فصل  فارابي در . كنندطبابت اشاره مي  

گونه كه بايد پزشك، اعتدال مزاج بدن را در نظر دارد و به دوام آن انديشد، شهريار و حكمـران               
را بايـد در نظـر    و ثبـات آن  ) اهـل المدينـه   (اخـلاق شـهروندان      نيـز بايـد اعتـدال     ) ملـك / مدني  (

پردازد؛ پزشـك،   ت كار پزشك و شهريار در طبابت مي       وي در فصل بعدي به تفاو     ). 6ص(بگيرد
) خير يا شـر (كند، بدون آنكه بنگرد آن، در چه مسير اخلاقي درست بدن توجه مي  به فعاليت تنها

رود، از ايـن  نگرد كه آن نيرو براي چه هـدفي بـه كـار مـي      گذارد ، حال آنكه شهريار مي     گام مي 
تحقـق آن   ريـزد و جهـت   قصودي خـاص، طـرح مـي      ماند كه براي م   جهت، كار وي به معمار مي     

انـواع روان   :  را داشـته باشـد     هـا تبـدين خـاطر بايـد شـهريار ايـن شـناخ           ). 7، ص همان(كوشدمي
ي كـه بـه بقـا يـا     انـه گوه ب ـنهاآ دينه ساختننهاهاي ي نيك، راه تغيير اخلاق و راه     هايآدميان، خو 

  ).8، صهمان( مطمئن گرددآنهادوام 
هنـر پزشـكي   . كنـد هنر يك سياستمدار را با هنر يك پزشك حـاذق مقايـسه مـي           ماكياولي نيز       

از ايـن سـه بخـش       . بيني دورة بيمـاري و درمـان آن       تشخيص بيماري، پيش  : شامل سه بخش است   
وي سياسـتمدار ورزيـده را كـسي        ). 33، ص  شـهريار  ماكياولي،(ترين است   تشخيص به موقع مهم   
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هاي مختلف حكومت در معـرض      ند كه ممكن است شكل    كبيني مي داند كه خطراتي را پيش    مي
دهـد  هايي را نشان مـي او به فرمانروا راه. كندانديشي مي چارهنها واقع شوند و وي براي دفع آ آنها

همـة ايـن   . كنـد شناسد و خنثي مـي ها را از پيش ميانجامد و توطئهكه به بقا و تثبيت حاكميت مي 
ي Ĥنهـا فرم") در اصـول بنيـادين متافيزيـك اخـلاق    (ول كانت  يا به ق   "ي فرضي Ĥنهافرم"اندرزها،  

در اينجا اين پرسش مطرح نيست كه آيا هدف مورد نظر عقلانـي و خـوب اسـت،                  ": اند"مهارت
 ايـن اسـت   "فرمان مهارت"براي پزشك .  اين است كه چه بايد كرد تا به هدف رسيد        مسئلهبلكه  

 اين است كه مطمئن باشد كـه        "رمان مهارت ف"كه بيمار خود را تندرست كند و براي زهردهنده          
  . مــــــــــــــــــــــــــــــــــرگ حتمــــــــــــــــــــــــــــــــــي اســــــــــــــــــــــــــــــــــت 

 به  رود تا كاملاً  هر فرمان مهارتي به كار مي     . ي مهارت در هر دو مورد ارزشي برابر دارند        هانفرما
  ). 249كاسيرر، ص("هدفش برسد

. هـد داين مثال به ظاهر همانند، ژرفاي تفاوت ميـان نگـاه فـارابي و ماكيـاولي را نيـز نـشان مـي                       
در ايـن تحليـل فقـط بـا         . دارداعمال سياسي نزد ماكياولي وصف حسن و قبح اخلاقي را بـر نمـي             

حتي از بـدترين امـور نيـز       . شوندتوصيف ارتباط داريم، نه با اموري كه توصيف مي         درست بودن 
اي بررسـي   ماكياولي، اعمال سياسي را بـه همـان شـيوه         . توان توصيفي صحيح و عالي ارائه داد      مي
داني كه در آزمايـشگاه خـود      شيمي. كندي شيميايي را مطالعه مي    هاشدان واكن كند كه شيمي  مي

همين اشكال ماكياولي است، يعنـي تحويـل   . كند، مسئول اثرات آن سم نيستسمي قوي تهيه مي   
فـارابي در گـام   . طبيعـي صـرف   اين وجود، به وجـود طبيعـي و مناسـبات        وجود آدمي و مناسباتِ   

 افزايـد كـه طبيعـت آدمـي بـه بـساطت         ولـي سـپس مـي      ،كنـد ا چنين بررسي مي   نخست سياست ر  
 بـه نحـو اسـتقلالي و بـي     صرفاًتوان وجوه گوناگون وي  مادي نيست، يعني نمي    واقعيت و طبيعت  

  .تناسب با ديگر وجوه به بررسي گرفت
است كـه بـا      )episteme(افلاطون مبتني بر شناختي      فارابي مانند فن سياست    در واقع فن سياست       

اي كه نه فقط تئوريك بلكه عملي نيز هستند، نه فقـط  خورند؛ اصول كلياي پيوند مي  اصول كلي 
 وجـود  ميان سوژه و ابـژه و پـاره پـاره شـدن            مدرن يعني گسست . باشندمنطقي كه اخلاقي نيز مي    

 قـانون دفـاع     توانـد از حكومـت مبتنـي بـر        به همين دليل، فارابي مـي     . آدمي در اينجا معنايي ندارد    
-اي ارائـه مـي  قوانين و روابط نيست، حال آنكه ماكياولي فن سياسـي      كند، زيرا عقل جز شناخت    

تواننـد  يابد؛ يعني دولت قانوني و غيرقـانوني بـه يكـسان مـي            مداري در آن تنزل مي    دهد كه قانون  
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 را بـه سـتايش    مـدرن    همين گريز از شناخت مبتني بر قانون است كه ماكيـاولي          . را به كار برند   آن
  .كشاندبخت و اقبال مي

دهـد و چنـين   فصل ماقبل آخر را به بحـث بخـت اختـصاص مـي      شهريار ،    ماكياولي يكباره در      
تواند در مقدرات بشر داشـته باشـد و چگونـه ممكـن              بخت و اقبال چه اثري مي      :گذاردعنوان مي 

نمايـد؟ او   يكباره رخ مـي   يار  شهرچرا چنين فصلي در      ).25فصل  (است تا آخر با او مساعد باشد؟      
بينـي  انـسان و پـيش     بيني ناپـذيري  اماپيش. چونان گاليله به اصل يكساني عمل طبيعت معتقد است        

ايـن چالـشي بـود كـه        . سـازد رو مـي  هسياست را با چالش و پرسش روب       طبيعت، علم بودن   پذيري
 تنهـا . بـر انـسان، بخـت   لـي   وگير ساخت؛ به نظر او بر طبيعت، خرد حاكم است       ماكياولي را زمين  

لـذا  . رغم سلطة بخت، به قدرت ارادة آدمي پناه برد     به اين بود كه     انستتوكاري كه ماكياولي مي   
در برابر استيلاي بخت، توانمندي آدمي را نيـز مطـرح سـاخت، يعنـي بخـت يـك نيمـة واقعيـت                       

ايـد ترسـو باشـد،    بنابراين شـهريار هـم ب  . ستآنهاست، نيمة دوم همان ارادة    آنهاحاكم بر زندگي    
دة مـدرن  انهـا  آيا اين درون انسان بـه خـود و  ).CREOP, M(هم دلير، هم محتاط باشد و هم متهور 

هر حال انسان، سياست و جهان در ماكياولي وجهي تاريك و وجهي روشـن              هدهد؟ ب را نشان نمي  
آسـماني   تچنـان كـه فـضيلت نيـز در نظـر او نيمـي بـه بخ ـ               . ناپذيردارند؛ هويتي دوگانه و كنترل    

-طـالع  شناسـي شناسـي و جهـان    نوعي مـردم  "شخصي؛    نيمي ديگر به حال و هواي       و بستگي دارد 

فلـسفة   خيـزد، در بنيـان   برمـي آنهـا ي دوري پيرامـون تـاريخ كـه از      ي هـا   نظر  و باورانة پيشامدرن   
  .  )TCDOP, M("وي وجود دارد سياسي

  
  نتيجه

چنـدان توسـط ديگـر فيلـسوفان مـسلمان جـدي            سفانه  أ از وي مت   پسفارابي   هرچند فلسفة سياسي  
انگاشته و در نتيجه پرورانيـده نـشد، امـا عقلانيـت نهفتـه در آن تـا هنـوز امكانـات بـسياري بـراي              

 بـسيار جـدي گرفتـه شـد     ماكياولي متقابلاً يي بشر دارد، حال آنكه فلسفة سياسي     اشكوفايي و كار  
اي كه ماكيـاول در آن كاشـته بـود بـه     كه بدبينيماكياوليسم انجاميد  دينه ساختنِنها به تنهاولي نه  

اي انجاميد كه جهان ما را با خطرهـا مواجـه سـاخته    صورت شرارتي از خود محوري و شرپراكني 
اي را موجـب  گـسترده  اي كه در آن نهفته بود اتفاقات منفـي و جهانگـشايي        است و  بخت باوري    

غربي، با رمانتيسيم قـرن نـوزدهم جـان         ماكياوليسم در سير تاريخي خويش در تفكر و تمدن          . دش



 166

و ) 57؛ جــونز،ص160اشــتراوس، ص(و بــه ماركسيــسم ) 223و209كاســيرر، ص(اي يافــت تــازه
انديـشان  تـوان اقبـال انـدي از روشـن     هر چند مي  . انجاميد) 162اشتراوس، ص (فاشيسم قرن بيستم    

 گويـاي  احتمـالاً ) 208صكاسـيرر، (قرن هجدهم به ماكياولي را ديد اما ادبار گسترة آنان بـه وي              
گرايـي   دمساز سازد، آيا ايـن عقـل  تواند خود را با ماكياوليسم كاملاً    گرايي نمي  كه عقل  آن است 

اي كه بر مبادي تجربي استوار است و با اسـاس  سازد؟ عقلگراييما را بيشتر به فارابي نزديك نمي      
  عالم مدرن ناسازگاري ندارد؟

يي است كه مناسـبتي بـا جهـان عينـي و آفـاقي       هات حال حكوم  در واقع بيان ماكياولي، حديث        
انـد و در عـالَمي بـراي بقـاي     ندارند، بر اساس سوژة خودمختار و منفك از عالم بـه وجـود آمـده             

به همين خـاطر بـر     (آن است هاي اصلي   لفهؤ از م  هانوجود انسا  شدنكوشند كه پاره پاره   خود مي 
صورت بايـد منـزوي و جـداي از عـالم سياسـت       در آن ولي ،توان اخلاقي زيست   كه مي  آن است 

اي ضع طبيعـي  وتواند جز ترس و وحشتنگرد، ميآيا كسي كه آدمي را منفك از عالم مي ). بود
د؟  اما فارابي در عـين توجـه بنيـادين بـه آزادي و آگـاهي انـسان، او را در           كنبراي آدميان تصور    

آدمي در عالم ، نه انفكـاك او از        ريزد كه با بودن   نگرد و سياستي را طرح مي      با عالمَ مي   انستمو
. سـازد عـالم مـي   بـازي بندد بلكه او را هـم    عالم، مناسبت دارد؛ اين سياست دست و پاي او را نمي          

 توان وضع طبيعي آدميان را در اجتمـاعي زيـستن و تـلاش جهـت               با عالم، مي   انستآيا جز در مو   
  ؟دانستتحصيل سعادت طبيعي و انساني 

  
  حاتتوضي

ــاز     . 1 ــاه ت ــا و جايگ ــونگي پربه ــد و چگ ــت رون ــراي درياف ــسة ب ــسفئم ــد ةلة ارزش در فل    جدي
 .667-688 وال، ص.و امروز رك    

   نهفته در مبادي فلسفة مشاء اسلامي را نشان شناسيانساننگارنده در اين اثر به تفصيل . 2
 .223-240ص يژه به و، سنت روشن انديشي در اسلام و غرب اخلاق، .رك: داده است    

  مقدمة مفصل .شرقي و غربي آن رك ثيرگذاري شگرفأطلاع از اصالت، اعتبار، تبراي ا. 3
  .5-35ص  احصاء العلوم،فارابي، : فارسي آن در مترجم    
  را با رد سوفيسم و اذعان به تساوي  ةـ الحكمةـينهاطباطبائي كتاب مهم فلسفي خود . 4

  اصول فلسفه و  و در) 47-59 شيرواني، ص. نيز رك(كندوجود و واقعيت شروع مي    
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   بر مرادفت) در تقرير ويژه از برهان صديقين( نيز تعليقه بر اسفارو نيز  روش رئاليسم    
  گفتمان فلسفي اسلام و  ؛ اخلاق، 89-90طباطبائي، (كند ميتأكيدوجود و واقيعت     

 ).220-221،     غرب

  هاي گوناگوني از انواع مدينه ارائه داده است كه بندييمفارابي در آثار متفاوتش تقس. 5
   آراء اهل المدينه الفاضله  درمثلاً. انداندكي با هم متفاوت، ولي قابل تفسير و سازگاري    
  جاهل، فاسق، دگرگون و گمراه تقسيم  كه خود بر چهار نوع(فاضله و غير فاضله  دو نوع    
  نادرست، دانش درست ولي  دانش و گزينش: هايژگيشود؛ به ترتيب با اين ومي    
  اما . آمده است) نادرست اند، دانشنادرست، انحراف از دانش درستي كه داشته گزينش    
  ، سه قسم در برابر مدينه فاضله، با عناوين جاهل، فاسق و گمراه آمده السياسه المدنيهدر     
  اش، ويژه گفته و روشبه نكات پيش؛ بناي اين تحقيق باتوجه )261-310ص(است     

 . استفصول المنتزعه  و احصاء العلوم بر دو كتاب    تأكيد

ــر اساســاً. 6 ــاولي ب ــدان) كمــال مطلــوب وي( كــه يــك جمهــوري  آن اســت ماكي   جــايي در تاب
 ــ       فاســد نــشدهو مــدني بــوده  ثر از فــضيلتأخودفرمــانروايي موفــق اســت كــه شــهروندانش مت
   دانـد كــه ميـان نهادهــا و قــوانين  افتخـار مــي  اي را قابــلسياسـي  و اثـر بنيانگــذاران لــذا ا. باشـند     
ــان خــدا و مــيهن  مــذهبي جمهــوري و بنيانگــذاران     ــان امــري واحــد در  )patria(اي كــه مي    چن
  ).CREOP, M(سازندمردم اتحاد ايجاد مي قلب    
  بـراي اطـلاع بيـشتر      .  اسـت   كتـب تـاريخ علـم مـذكور        ةتجربه گرايي علمي مـسلمانان در هم ـ      . 7

  .40راسل، ص.     رك

ــار . 8 ــارابي در آغـ ــاتفـ ــيالتعليقـ ــسد مـ ــت ": نويـ ــس اسـ ــار نفـ ــا ادراك، كـ ــس، ...همانـ    نفـ
      هـاي حـسي آنهـا      صـورت  هـاي عقلـي را توسـط      هاي حـسي را بـا حـواس، و صـورت          صورت    
   لــذا ،گيــردمــيآنهــا  هــا را از محــسوس بــودنايــن صــورت كنــد، زيــرا معقوليــتدرك مــي    
   كــه در غيــر ايــن صــورت، ســتهاآن صــورت ق بــا محــسوسبهــا، مطــاآن صــورت معقــول    
  حـواس،   حـصول معـارف بـراي آدمـي توسـط         [...] آن محسوسات نخواهد بود      عقلي صورت    
ــسي       ــا ادراك حــ ــات، بــ ــه ادراك كليــ ــن اســــت، چنانكــ ــت   ممكــ ــه دســ ــات بــ   جزئيــ
ــراي اطــلاع). 128 -129ص("آيــدمــي     ــة . بيــشتر از موضــع فــارابي در ايــن مــورد رك ب    مقال
 .ذهن در مجلة "پيوند حس و عقل در فلسفة مشاء اسلامي"نگارنده با عنوان     
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ــروكار دارد   . 9 ــسان س ــوال ارادي ان ــال و اح ــا اعم ــدني ب ــش م ــوع اراده را از  . دان ــه ن ــارابي س   ف
ــازد        ــي س ــايز م ــديگر متم ــسي، ا : يك ــته از ادراك ح ــته از ادراك ارادة برخواس   رادة برخواس
  . تنهـا سـومي مايـة تمـايز آدمـي از حيوانـات اسـت              . خيالي و ارادة برخواسـته از ادراك عقلـي            
    ، السياسه المدينهفارابي، (ها به حس باز مي گردندبه هر حال از نظر فارابي همة اين اراده    
 ــ  ،)181ص     ــد و ي ــي ياب ــق نم ــدون ادراك حــسي، اراده تحق ــي ب ــرار   يعن ــه، تك ــة تجرب   ك پاي
  .ادراكات حسي است    
   اخلاقــي در بحــث از نــسبت اخــلاق و البتــه ماكيــاولي در دســت برداشــتن از فــضايل صــرفاً . 10
  گونـه ديـد   آن)  ديـد سياسـت   ةاز زاوي ـ ( كه ديگر فضايل اخلاقـي را نبايـد           معتقد است  سياست    
ــكــه در آ     ــي م ي ــه  ين مــسيحيت، فــضايل شــمرده مــي شــوند، يعن ــاولي ادعــاي بازگــشت ب   اكي
 .در مقابل فضايل مسيحي داردرا )  رومي-يوناني (فضايل باستاني     

ــضيلت      . 11 ــان ف ــاهي مي ــلام گ ــضاي ك ــه اقت ــود ب ــاولي خ ــوبي )virtu(ماكي ــايز ) bonta( و خ   تم
  پيشتر اين تمايز توسط افلاطـون و سيـسرون صـورت گرفتـه بـود ولـي اينـك بـه حـد                       . نهدمي    
  .رسد ميتضاد    
  خواسـت نـشان دهـد كـه        كتـاب متـافيريكي خـود مـي        تـرين  بر مهم  اخلاق عنوان او با نهادن  . 12
 .معرفت و متافيزيك بدون اخلاق وجهي ندارد    

ــصص . 13 ــين اســاس متخ ــر هم ــام ب ــسانس و روشــن  آورن ــيرر  تفكــر رن ــست كاس ــشي، ارن   اندي
  تـوان   تـاريخي جـدا نمـود، آنگـاه مـي          پديـدارهاي  اگر بتـوان پوسـت را از گـوهر        ": نويسدمي    
  بـرد  رانـد و آن را پـيش مـي        دريافت كه نيرويي كـه همـواره و همـه جـا بـر تـاريخ فرمـان مـي                       
ــاولي و    . يكــي اســت     ــه تــاريخ، نگــاه نــوعي در رنــسانس، توســط ماكي   ايــن ديــدگاه نــسبت ب
  كــه ســير تــاريخ، از  دانــستامــا بايــد . (Cassirer, p. 219) "لوديكــو ويــوس مطــرح گرديــد    
   اينجــا تــاريخ چونــان محــصولي مــشتركي از فعاليــت ":  عقلانــي نيــستنظــر ماكيــاولي لزومــاً    
   هـاي آدمـي در جهـان   جنـبش » عـامِ  علـت « هـا، كـه بـه عنـوان     آسـمان  ادعايي انساني و فعاليت      
   مطلــق اينجــا ديگــر جــايي بــراي حكومــت . شــودشــود، ديــده مــيتحــت القمــر شــناخته مــي    
  هـا و اديـان الگـوي    هـا، جمهـوري  پادشـاهي . الهـي نيـست    سـاز و مـشيت    خيَرات، روحي قانون      
  ).TCDOP, M("پيماينداي از زايش، رشد و زوال را ميطبيعي    
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  لة ئ، مــسيگــراي تفكــر قــرون وســطعقــل ينــاس بــه عنــوان قطــبئحتــي ســنت تومــاس آكو. 14
   ســازمان و نهــادي را كــشف كنــد كــه امــر   كــهدانــستاصــلي علــم سياســت را تنهــا آن مــي     
 ).23جونز، ص(آمرزش روح را به بهترين نحو آسان كند     

   در مـسائلي    بـه ويـژه   ثير نگـرش اسـلامي بـر فلـسفة سياسـي فـارابي              أ مطالعـه پيرامـون ت ـ     براي. 15
  تـوجهي بـه    سعادت اخـروي، توجـه بـه آمـوزش و پـرورش و بـي               چون صفات حاكم، اهميت       
 .803-809 يثربي،  ص.رك... ها وبقاتي به انساننگرش ط    

  ده اسـت و طـرح      كـر شناسي به پيـدايش طبيعـي تـصور و تـصديق تـصريح              فارابي در معرفت  . 16
   قــوام صــفري، . رك،رســدايــن موجــود، در معرفــت شناســي بــي نيــاز و گزافــي بــه نظــر مــي     

ــشي در اســلام و غــرب  ؛ اخــلاق، 149-163    ص ــسوفان.155-158ص، ســنت روشــن اندي     فيل
   فـارابي در تفـسيرش بـر اخـلاق نيكومـاخوس، تحـصيل            : انـد كـه   جهان اسلام باور داشته    غربي    
ــي      ــصال ب ــق ات ــت از طري ــار   معرف ــال را انك ــل فع ــا عق ــت كــرواســطه ب ــيمن،(ده اس ــصر و ل    ن

   فـارابي  شناسـي  معرفـت  نويسنده نيز در كتـاب مـذكور نـشان داده كـه اساسـاً             ). 217 -218    ص
  و ) 159-160  ص ،همـان (يابـد   ، سـاماني ديگـر مـي      رسـالتان فلـسفيتان   يـا    التعليقـات   بر اساس     
ــين ر بحــثددر نتيجــه      ــذول    هــاي عقــل فعــال و در تبي ــازه مب ــد تلاشــي مجــدد و ت   نبــوت باي
  .چنين نقشي دارد احصاء العلوم و فصول منتزعه پيرامون سياست نيز كتاب. داشت    
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  انديـشي و امكـان تطبيـق آن بـا مبـاني فلـسفة              اصـول فلـسفة روشـن     ، سيد حسن،    )اخلاق(حسيني  
  .1387 دانشگاه علامه طباطبائي، تهران،، ]پايان نامة دورة دكتري[، مشاء اسلامي    
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ــارابي، مداوري اردكــاني، رضــا،  ــسفة اســلاميســس فؤف ــساني و  ،، تهــرانل ــوم ان    پژوهــشگاه عل
  .1377مطالعات فرهنگي،     

   ،اي، تهـران  ، ترجمـة فريـدون بـدره      ي عقلانـي در اسـلام     هـا تسـن ،  ]تهيه و تدوين  [دفتري، فرهاد   
  1380فرزان،     

  .1360ه،ا آگ،، ترجمه حسن منصور، تهرانجهانبيني علميراسل، برتراند، 
  ، ترجمـة مرتـضي كـاخي و اكبـر     انديشة سياسي از افلاطـون تـا نـاتو   ،  ]ويسنمقدمه[ردهد، برايان   

  .1377ه، ا آگتهران،افسري،     
  .1386 دار الفكر، ،، قم1، ج الحكمهةـينهاترجمه و شرح شيرواني، علي، 

ــسين،    ــد ح ــيد محم ــائي، س ــسم طباطب ــسفه و روش رئالي ــول فل ــضي  اص ــاورقي مرت ــه و پ   ، مقدم
  .شارات اسلامي، بي تا دفتر انت،مطهري، قم    

   حكمـت،   تهـران، ، حققـه و قـدم لـه و علـق عليـه جعفـر آل ياسـين،                   التعليقـات فارابي، ابـو نـصر،      
    1371.  

  .1376 سروش، تهران،، ترجمة حسن ملكشاهي، السياسه المدنيه  ،_________
  .1382 سروش، تهران،، ترجمة حسن ملكشاهي، فصول منتزعه  ،_________
  .1381 علمي فرهنگي، تهران،، ترجمة حسين خديو جم، حصاء العلوما  ،_________
ــضادا    ،_________ ــله و م ــه الفاض ــل المدين ــاآراء اه ــروت   ت ه ــم، بي ــي ملح ــش عل ــه كوش    ،، ب

  .1995الهلال، ةـمكتب    
   پژوهـشگاه فرهنـگ و انديـشة    تهـران، ، مابعدالطبيعـه چگونـه ممكـن اسـت       قوام صفري، مهـدي،     

  .1386اسلامي،     
  .1382 هرمس، تهران،، ترجمة يداالله موقن،  دولتةاسطوراسيرر، ارنست، ك

  .1384 عطار، تهران،، ترجمة محمود محمود ، شهريارماكياولي، نيكولو، 
  .1377 خوارزمي، تهران،، ترجمة محمد حسن لطفي، گفتارها  ،_________

   از اسـتادان فلـسفه،      ، ترجمـة جمعـي    1، ج تـاريخ فلـسفة اسـلامي     نصر، سيد حسين، لـيمن، اليـور،        
  .1383 حكمت،     تهران،

  .1380 ، خوارزميتهران،، ترجمة يحيي مهدوي، بحث در مابعد الطبيعهوال، ژان، 
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ــي،   ــي، ســيد يحي ــاريخ تحليلــييثرب ــسفة اســلامي -ت ــادي فل    پژوهــشگاه فرهنــگ و تهــران،، انتق
  .1388انديشة اسلامي،     

Cassirer, Ernst, The Philosophy of the Enlightenment, Translated by Fritz Koelln and  

     James Pettegrove, Boston; Beacon Press,1955. 

The Cambridge Dictionary of Philosophy, Robert Audi (ed.), UK: Cambridge  

    University Press , 2001, Briefly TCDOP.M. for Machiavelli, Niccolo in this  

    Dictionary.  

Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy, Lon don, New York, Routledge,  

    2001, Briefly CREOP.M. for Machiavelli, Niccolo in this Dictionary. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


